
در حالی که از قدیــم دنیای طبابت بر پایه بیماران و 
دردهای شان و پزشکان و درمان های شان استوار بوده، 
در دو دهه گذشــته یک دنیای موازی با این دنیا شکل 
گرفته که بر پایه پول زیباجو و قدرت بازاریابی پزشکان 
استوار بوده است. با تشدید فشار های اقتصادی بر قشر 
جوان پزشــکی و دلسردی قشر مذکور از انجام کارهای 
درمانی (همان قضیه عمل آپاندیســیت به قیمت ۲۰۰ 
هزار تومان که در رســانه ملــی هم درباره آن صحبت 
شد)، دنیای طب زیبایی بزرگ تر شده و شکل و شمایل 
جدیدی به خود گرفته اســت. اگرچه به نظر این جانب 
وضعیــت فعلی عمل هــای زیبایــی به قــول منتقد 
معروف ســینما «ســخیف» و «ماقبل طبابت» است و 
لیاقــت هیچ گونه تحلیل کارشناســانه ای نــدارد، ولی 
شــکل عجیب فعلی دنیای طب زیبایی حداقل در ژانر 
سینمای وحشت قابل ارزیابی اســت. از سناریو شروع 
کنیم؛ جایی که فرهنگ غلــط زیبایی حاکم بر جامعه، 
تأثیر منفی فضای مجازی، نبود اعتماد به نفس در خیل 
عظیمی از جوانان و صد البته مشــکلات روان شناختی 
درمان نشــده، زیباجویــان را پای میز مذاکــره دلالان و 
کارچاق کن ها می کشد تا چهره اصیل و بی عیب و نقص 
خود را به عمل های مضحک زیبایی بسپارند. در بخش 
بازیگران این ســینمای مخــوف، در بســیاری از مراکز 
خبری از پزشــک نیســت و تکنیســین های اتاق عمل، 
منشــی ها و کمک جراح ها نقش اول را بازی می کنند و 
بدون حضور پزشک و بدون دانش و عقلانیت پزشکی 
شروع به تراشیدن پیکر زیباجو می کنند، گویی میکل آنژ 
هســتند و به جان کوه و ســنگ افتاده اند. در میزانسن، 
شــما را به پیج های فعالان این عرصه ارجاع می دهم؛ 
جایی که هنر این عزیزان و تولید اثری در ژانر وحشــت 
به اوج می رســد. زیباجوی بینوا و بخت برگشــته روی 
تخت یک اتاق مســکونی دراز کشــیده، با چند پرده و 

نایلون اتــاق عمل را شبیه ســازی کرده انــد، خبری از 
متخصص بیهوشی و تکنیســین بیهوشی نیست، ابزار 
غیراســتاندارد اتاق عمل همــراه داروهای جراحی به 
شکل زیرزمینی تهیه شده و از در و دیوار صحنه آویزان 
اســت، یک پزشــک نما با کلاه توپ توپــی و لباس اتاق 
عمل با طرح همبرگــر و چیپس در حال توضیح عمل 
اســت؛ درحالی که یک ساکشن غیراستریل را تا انتها در 
غبغب بیمارش فرو کرده و در حال انجام لیپوساکشــن 
اســت! میزانسنی که شایســته دریافت سیمرغ بلورین 
وحشــیانه ترین صحنه طبابت است! و نهایتا در بخش 
تدویــن، ویدئو ها تقطیع می شــود و وضعیــت بعد از 
عمــل مریض نشــان داده می شــود؛ در حالی که پایان 
فیلم باز می ماند و کســی خبردار نمی شود قربانی این 
جنایت پزشــکی چند ماه یا چند ســال بعد از عملش 
زنــده می ماند و دوباره می تواند غذا بخورد یا راه برود. 
از دنیای ســینما به دنیای طبابت برگردیم. اولین نکته 
این است که اساســا مسئول این دنیای موازی کیست؟ 
آیا باید نظام پزشــکی یا وزارت بهداشــت ورود کنند؟ 
دومیــن نکته اینکه مســئولیت فرهنگ ســازی در این 
زمینه کیســت؟ آیا وقت آن نرســیده که رسانه ها هم 
ورود کننــد و یک بــار دیگر زیبایی را تعریف و تشــریح 
کنند؟ نکته سوم و از همه مهم تر اینکه وقتی زیباجوی 
۲۱ســاله برای عمــل افتادگی پلــک مراجعه می کند، 
یک وجــدان نیمه خاموش هم می دانــد که نباید پلک 
ایــن مراجعه کننده عمل شــود، بلکــه او باید به یک 
مشــاور مراجعه کنــد تا یاد بگیرد متفــاوت فکر کند و 
اعتمادبه نفســش را تقویت کند. و نهایتــا، مارادونا را 
ول کنید غضنفر را بچســبید! یعنــی همکاران عرصه 
پیراپزشــکی، تکنیســین های اتاق عمل، کمک جراحان 
و... را هم باید یکی کنترل کند تا دســت از انجام اعمال 
جراحی زیبایی بردارند و برگردند به شغل مرتبط خود. 
نکته پایانی اینکه اقتصاد اعمال جراحی زیبایی هم به 
مرحله اشــباع خواهد رســید (اگر هنوز نرسیده باشد) 
و بازاریابان و دلالان پــا را از این هم فراتر می گذارند و 
برای پول بیشتر دســت به کارهای بدتری خواهند زد. 
به نظر می رسد فرصت نظارت، فرهنگ سازی و مشاوره 

رو به پایان است.
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نشانه خوانى

تغییر ساعات کاری ذیل نظریه آشوب

معاون اول رئیس جمهور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستور داده 
تا با همکاری وزارت نیرو، به انتقادات مطرح در مورد تغییر ساعات کار اداری کشور 
توجه کرده و تصمیمات لازم را در جهت اصلاح این طرح اتخاذ کنند. دستور معاون 
رئیــس دولت و مأموریت به این دو نهاد، بیش از هر چیز به رویکرد دولت قبلی در 
آســتانه شیوع کرونا شــباهت دارد. در آن زمان فکر می شد کرونا یک پدیده پزشکی 
بوده و لذا وزارت بهداشــت قادر به حل آن اســت. اکنون نیز موضوع تغییر ساعات 
کاری به دو جنبه مشــتمل بر جنبه اداری و همچنین مهار مصرف برق تقلیل داده 
شده است. غافل از آنکه موضوع فوق واجد جنبه های سیاسی و اجتماعی نیز هست 

و دو سازمان مزبور قادر به ایفای نقش  اصلی نیستند.
اما این قضایا را چگونه باید فهم کرد؟

به نظر می رسد بخشــی از این موضوع را می توان با استفاده از «نظریه آشوب» 
توضیح داد.

به طور کلی جهان امروز ، جهان شتاب و آشوب است. آشوب و بی نظمی نوعی 
نظم در بی نظمی اســت؛ چراکــه نمی توان نتایــج آن را پیش بینی کرد و همچنین 
نامنظم است، زیرا دارای یک نوع قطعیت منظم است. به تعبیر دیگر می توان گفت 

زندگی زاده هرج ومرج است، در حالی که عادت زاده نظم است.
از نگاه این نظریه، سیســتم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند و به همین 
خاطر نیز نامنظم و تصادفی به نظر می رســند. ولی واقعیت این است که آنها تابع 
یک جریان معین با یک فرمول ریاضی (محصول یک سیســتم غیرخطی دینامیک) 
هستند. این سیستم ها در همه جا هستند؛ از هواشناسی و فیزیک و اقتصاد گرفته تا 
جامعه شناسی و روان شناسی و شبکه های اجتماعی. سیستم های آشوبناک در عین 
محدودکردن نتایج و ایجاد الگوهایی با مقادیر ثابت ریاضی، هرگز به وضعیت اولیه 

خود برنمی گردند.
این نکته مهمی است؛ چراکه می تواند سرآغاز نویدبخش ممکن بودن درک نظم 
بنیادی و ســاختار نهفته در بطن پدیده های پیچیده اجتماعی باشــد. اما در قضیه   
تغییر ســاعات کاری به نظر می رسد این پیچیدگی به هیچ روی متناسب با انتظارات 

واضعان تصمیم اخیر نبود.
آنچــه آنها تصور می کردند، همان بود که یک نماینده مجلس بر زبان آورد و آن 
اینکه کارمندان صبح زود بلند شوند، نمازشان را بخوانند، نرمشی بکنند و به سر کار 
بروند! چنین نگاهی اساسا نسبتی با پیچیدگی های آثار تغییر ساعات کاری و زیست 
اجتماعــی و اقتصادی چند میلیون نفر ندارد. با الهام از نظریه آشــوب می توان دو 
نوع بی نظمی را تمییز داد؛ از یک ســو بی نظمی معطوف به زوال و عقب ماندگی و 
از ســوی دیگر بی نظمی منجر به توسعه و پیشرفت. اولی آشفتگی و دومی رخداد 

بزرگ محسوب می شود.
این بی نظمی های موجود که صبح یک بانگ برمی آید و شب مخالف آن، از کدام 
جنس اســت؟ اگر معطوف به آشــفتگی اســت که واضعان این تصمیم باید آن را 
اصــلاح کنند. اما این اصلاح باید به عنوان یک آغاز نو و نه به منزله بخشــی از یک 
زنجیره پیوســته، دیده شود. هر تغییر (نظیر الزام به آغاز ساعات کاری در دو ساعت 
زودتر) مســتلزم گریز از نظم ارگانیک و متجسد پیشین اجتماعی است که شخص را 
در نظم جدیدی مســتقر می کند که آستانه مرزی آن خودش واجد نوعی بی نظمی 
اســت. شــبکه ها، حتی زمانی که در چارچوبی منظم هستند، در معرض اختلالات 
ناشــی از عناصر بیرونی قرار دارند. این اختلالات گاهی ترکیب هایی بسیار متفاوت و 

در عین حال غیرقابل پیش بینی به وجود می آورند.
به همین خاطر اســت که باید کنش مرزگذاری با حداکثر شــناخت رخدادها و 
وضعیت ها صــورت بگیرد. همین  که میزانی از «انتقادات» مورد قبول واقع شــده 
می تواند مطلوب باشــد؛ اما دولت باید هوشــیار باشد که قبول این تغییر به معنای 
خروج از یک نظم و استقرار مجدد در یک موقعیت آستانه ای جدید است که در هر 

بار اساسا با نوعی سرگردانی تلازم می یابد.
اما این تغییر موقعیت های ســوژه ای به هیچ روی جنبــه صرفا اداری ندارد. به 
همین خاطر اســت که در آخرین تصمیم، ســاعات مجددا دچار تغییر شده و حتی 
ساعات کار ادارات مالیاتی بر حسب تقارن ایام تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و اوج 
مراجعه مردم به ادارات مالیاتی، به ســاعت هشــت صبح منتقل شد که به منزله 
همان نظم پیشــین اســت. این تصمیم به خوبی آشکار کرد که هر اقدامی که حتی 
عالمانه باشــد، در نحوه کاربســت غیرعالمانه، چه بســا توان بالقوه آن را خاموش 
کرده و کنش را به واکنشــی بیهوده کاســتی دهد. این بدان معناســت که دولت با 
هر حســاب و کتابی که در این زمینه کرده، نباید منحصر به بازخوردهای اداری باقی 
بماند. مدل پوزیتیویســم سنتی که تا حد زیادی امکان پیشرفت علوم را فراهم کرد، 
هم اکنون در بســیاری از حوزه ها خصوصا در حوزه هــای اجتماعی فاقد قابلیت و 

کارایی همه جانبه است.
وضعیت فضای اجتماعی کشــور ناشی از پیچیدگی  و پویایی بازیگران مختلفی 
اســت که اهداف و فعالیت هایشــان در هم گره خورده است (مثلا ساعت فعالیت  
بانک ها بر چگونگی عملکرد شــرکت های بخش هــای خصوصی تأثیر می گذارد). 
سرچشمه های این پیچیدگی و آشوب را می توان در دل تغییرات گسترده پارامترهای 

بنیادینی یافت که رویدادهای هرروزه و موضوعات جاری از دل آنها سر برمی آورد.

روزنامه نگار
پویا نعمت اللهی

چشم پزشک
امیر عربی

مسئولان بحق دوســت دارند جامعه اسلامی ما، مشحون 
از مظاهــر مذهبی، دینی و اخلاقی و پوشــش زنــان و مردان، 
منطبق با فقه و شــریعت باشــد. منِ شهروند هم بحق دوست 
دارم مســئولان مملکت، مشــی ای مثل پیغمبــر و ائمه اطهار 
داشته باشند. خوب حکمرانی کنند. دزدی نباشد. رفاه و آسایش 
مــردم را تأمین کنند و شایســتگان را ارج نهند. اما واقعیت امر 
چیســت؟ نمی شــود که یک طرف بخواهد و به خواست طرف 

مقابل بی اعتنا باشد.
اکنــون خوب یا بد، مســئله حجاب، واقعیتی عینی اســت 
که وجــود دارد و حاکمیت برای اســتمرار نظم اجتماعی، لابد 
باید چاره اندیشــی بــرای گذار کند. فکر برخورد نه تنها کارســاز 
نیســت، بلکه فضای عمومی را به ســمت شرایط نامشخص و 
پیش بینی ناپذیر می برد. همان طور که قبل از حادثه مرگ مهسا، 
دلســوزان درباره تبعات گشت ارشــاد مدام تذکر می دادند، اما 
گوش شنوایی نبود و این حادثه، ناگزیر خاکریز سیستم را درباره 

پوشــش زنان عقب تر برد. حال صدای بلندی که درباره حجاب 
زنان شــنیده می شــود، باز برخورد و جریمه و نظایر آن است و 
هنوز افرادی بــر این باورند که باید بشــود آب رفته را به جوی 

بازگرداند و به شرایط قبل از تابستان سال قبل بازگشت.
زنان در ســه دهه گذشــته پا به عرصه اجتماعی گذاشــته 
بودند. مدارس دخترانه تأســیس شــده بود و زنان تا حد وزارت 
در سیستم اداری پیشرفت کرده بودند و بانوی نخست، قدرت و 

نفوذ فوق العاده یافته بود .
مشــی شــگفت انگیز رهبر انقلاب در ارتباط بــا زنان، چنان 
بود که آنهــا نه تنها در مقابل نظام قــرار نگرفتند، بلکه به یک 
پشــتیبان قوی برای جمهوری اسلامی تبدیل شدند و حضوری 
سرنوشت ساز و جدی در صحنه اجتماعی در چارچوب مقررات 
اسلامی پیدا کردند. برای ناظران بیرونی، باورکردنی نبود که رهبر 
انقلاب چنین توانسته باشــد برخلاف تصور عام، قشر زن را پای 
کار انقلاب بیاورد و هر روز مســتحکم تر از قبل، آنها را پشتیبان 

نگه دارد. ســال قبل، سیاست مهم رهبری درباره شل حجاب ها 
و آوردن آنان در دایره خودی ها، گرچه به مذاق خشکه مقدسان 
خوش نیامد، اما کار بزرگی بود که می توانست پنج سال پیش در 

سیاست های کلی لحاظ شود و فضا را متفاوت کند.
برخی معتقدند در شــرایط جاری، فقــط پذیرش واقعیت و 
زمینه سازی برای گفت وگو و داد و ستد است که می تواند شرایط 
را به نحو مؤثر کنترل کند و براندازان را که به قشــر زنان چشم 
امید دوخته اند، ناامید کند. این کار مســتلزم حصول به وحدت 
نظر در میان سیاست گذاران است. اینکه رهبری موضعی بگیرد 
و نهادهــای انتظامی و قضائی در مســیر تکمیلــی نروند و باز 

پافشاری بر برخورد کنند، کارساز نیست.
زمینه ســازی و تمهیــد بــرای گفت وگوی ملی میــان زنان 
مطالبه گر و مسئولان نظام اســلامی، نیازمند شرایطی است که 
قابل حصول اســت؛ مشــروط بر آنکه هر دو طــرف پایبند این 
دیالوگ باشــند و نخواهند از راه های دیگــر به هدف خود نائل 
شوند. داشتن سعه صدر و انعطاف در اتخاذ مواضع، کار را بهتر 
پیش می برد، اما حیثیتی کردن امر به هر دو طرف لطمه می زند. 
برای حاکمیت قطع به یقین بازگرداندن به نقطه قبل از پاییز ۴۰۱ 
هدفی تحقق ناپذیر است. برای زنان هم مساوی دانستن احقاق 
حقــوق با براندازی نظام و دیوار برلین خواندن آن، غیرســازنده 
و شاید خیال واهی اســت. دو طرف می توانند گام هایی را برای 
نزدیک شــدن نظرات بردارند و به حاکمیــت کمک کنند که در 
شــرایط صلح آمیز و به دور از خشــونت، بــه یک وفاق جمعی 

دست پیدا کنند.
شاید این سؤال پیش بیاید که نظام حاکم، واقعیتی ملموس 
و مشخص اســت، ولی زنان مطالبه گر گرچه واقعیت دارند اما 

ملموس و قابل احصا و مشــخص نیســتند. در اینجا باید گفت 
همان طور که در ناآرامی ها، تصمیمات اثر واکنشــی داشت، در 
اینجا هم دیالوگ در گســتره همگانی صــورت می گیرد؛ همان 

موضوعی که هابرماس مطرح کرده است.
گســتره همگانی، امکانی در زندگی گروهی ما انسان هاست 
کــه با تحقق آن، مردم جامعه می توانند با بهره گیری از یکدیگر 
به ســخن آیند و با مفاهمه به امر عمومی، مثل پوشش حجاب 
توجه کنند و آن را مورد بحث و گفت وگو قرار دهند. در ســپهر 
همگانی، افراد در وضعیتی آزاد، دور از تحمیل ها و اجبارها، امر 
عمومی را مورد بحث قرار می دهند و نظریات یکدیگر را ارزیابی 
می کنند و به این وســیله، امکان رســیدن به یک توافق گروهی 

واقعی را به حداکثر می رسانند.
این گفت وگو و مفاهمه و توافق از آنجا که مبتنی بر نیروهای 
هدایت کننده ای مانند قدرت، پول و تبلیغات نیســت، «سیاستی 
دیگــر» و متفــاوت با برداشــت های معمــول را می آفریند. ما 
انسان ها، هم گشاینده ســپهر همگانی و هم خود گوهر اصلی 
این عرصه هســتیم. هم خود بخشی از عرصه و هم اثرگرفته از 
آنیم. ما در عرصه  اجتماعی از طریق مفاهمه، ارتباط و استدلال 
مبتنی بــر تعقل، می توانیم موضع گیری هــا و جهت گیری های 
هنجاری ای اتخاذ  کنیم که بر فرایند اعمال قدرت دولت، تأثیراتی 

آگاهی دهنده و عقلانی ساز باقی  بگذارد.
موعد مفاهمــه در امر حجاب فرارســیده اســت. همه ما 
ســوار یک کشتی هســتیم. ناگزیریم تعصبات، جزم اندیشی ها و 
خوش خیالی ها را کنار نهیم و میل به فهم یکدیگر و درک متقابل 
کنیم، تا این فضای سخت و جان فرسا برای دو طرف را پشت سر 

نهیم و چشم به آینده روشن بدوزیم.

موعد مفاهمه برای حجاب

یک ایرانی برنده جایزه «بکار» شد
یک پژوهشــگر ایرانی بــا کتابــی درباره احمــد محمود و 

عبدالرحمن مُنیف برنده جایزه «یوسف بَکار» شد
به گزارش خبرگزاری رســمی اردن (پترا) پژوهشــگر ایرانی 
یداالله ملایری نویســنده کتاب: «الجیران فی شــرق المتوسط» 
و پژوهشــگر اردنی عبــاس عبدالواحد عباس، نویســنده کتاب 
«عبدالوهاب عزام» به طور مشترک برنده نخستین دوره «جایزه 
بَکار» شــدند. یداالله ملایری، دانشیار ادبیات هم سنج (تطبیقی) 
و نقد رمان عربی و پارسی دانشــکدگان فارابی دانشگاه تهران 
اســت. نام کتاب «الجیران فی شــرق المتوســط» (همسایه ها 
در شــرق مدیرانه) برگرفتــه از نام دو رمان «همســایه ها» اثر 
رمان نویس برجســته ایرانــی زنده یاد احمد محمود و «شــرق 
المتوسط» نوشته نویســنده سرشناس عرب عبدالرحمن منیف 
اســت. این اثر برگزیده که به بررســی هم سنج رمان های احمد 
محمــود و عبدالرحمن منیف می پردازد، از ســوی انتشــارات 

سرشناس «دارالطلیعه» در بیروت چاپ شده است.
یداالله ملایری دو رمان «شرق المتوسط» و «النهایات» نوشته 
عبدالرحمن منیف را با نام های «فغان شرق» (معین، ۱۳۸۱) و 

«پایان ها» (مروارید، ۱۳۹۰) به فارسی برگردانده است.
انجمن نویســندگان اردن (رابطه الکتاب الاردنیین) امسال 
نخستین دوره «جایزه یوســف بَکار برای پژوهش های هم سنج 
شــرقی میان زبان های عربی و پارســی و ترکی» را برگزار کرد. 
در بیانیــه انجمــن نویســندگان اردن از زبان اســتاد «یوســف 
بکار»، ایران شــناس برجســته اردنی، آمده است که «این جایزه 
ســالانه خواهد بود و اختصاص مبلغ جایزه از سوی این چهره 
[برجسته فرهنگ اردن و جهان عرب] برخاسته از باور ایشان به 
ضرورت برانگیختن پژوهشگران به نوآوری و ابتکاری است که 
راه بهره گیری از پیوندها و ناهمســانی ها و همسانی های میان 

تمدن ها و آفرینش های هنری را هموار می  کند».

اتفاق خوانى

۱۰۰ کودک در قایق واژگون شده
طی چند روز گذشــته اخبار واژگونی قایق پناه جویان در آب های 
یونان ســبب شده تا بار دیگر مســئله مهم مهاجرت در صدر اخبار 
رســانه ها قرار گیرد. هرچند سیاســت های جدیدی را اتحادیه اروپا 
تصویب کرده اســت و ســعی کرده تا اندکی شــرایط انســانی تری 
برای مهاجران فراهم شــود، اما در حال حاضر یونان با این فاجعه 
دست به گریبان اســت و واژگونی این قایق سبب شده تا ۷۹ پناه جو 
جانشــان را از دســت بدهند و از بیــش از ۳۰۰ نفر مفقودی اطلاع 
زیادی در دست نیست و سه روز عزای عمومی در یونان اعلام شده 
اســت. هرچند این نگرانی وجود دارد که هر روز بر تعداد قربانیان 
این حادثه اضافه شــود. به گــزارش دویچه وله، از میان ۵۰۰ تا ۷۰۰ 
پناه جویی که ســوار بر این قایق بودند، تنهــا ۱۰۴ نفر نجات یافته و 
۷۹ جســد هم پیدا شده است. هرچند جســت وجوها در چند روز 
گذشــته ادامه داشــته، اما هنوز از سرنوشت بقیه پناه جویان خبری 
نیســت. همچنین بنا بر گزارش شبکه خبری بی بی سی، بازماندگان 
این حادثه می گویند که ممکن است تا صد کودک در این قایق بوده 
باشــند. گزارش ها حاکی از آن است که بستگان افرادی که سوار بر 
قایق بوده اند به امید یافتن اعضای خانواده وارد شهر بندری کالاماتا 
شده اند. تاکنون نجات یافتگان به این شهر بندری آورده شده اند. این 
قایق از شــهر ســاحلی طبرق لیبی عازم ایتالیا بود و سرنشینان آن 
پناه جویانی از کشورهای مصر، سوریه، افغانستان و پاکستان بوده اند. 
پناه جویــان نجات یافتــه به چادرهایی در شــهر بنــدری کالاماتای 
یونان منتقل شــده و لباس و خدمات پزشــکی دریافــت کرده اند. 
بنا بر داده های ســازمان ملل، در ســال جاری میلادی (۲۰۲۳) ۷۲ 
هزار پناه جو از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا، اسپانیا، یونان، مالت 
و قبرس شــده اند. همچنین از ســال ۲۰۱۴ تاکنــون ۲۰ هزار پناه جو 
در مســیر عبور از مدیترانه و رســیدن به اروپا جان خود را از دست 
داده اند. هرچند یونان ســه روز عزای عمومی اعلام کرده است، اما 
هنوز پس از آتش گرفتن موریا در شهریور ۱۳۹۹ در جزیره لسبوس، 
شرایط حمایتی این کشور برای مردم یونان به حالت عادی بازنگشته 
اســت و در آخرین تغییرات اردوگاه هایی بســته در حال ساخت و 
راه اندازی است. بااین حال، خبر تلخی که در این باره منتشر شده، آن 
چیزی است که رئیس مجلس سنای پاکستان اعلام کرد و خبر داد 
شمار اتباع پاکستانی جان باخته در حادثه واژگونی قایق مهاجران در 
نزدیکی سواحل یونان به بیش از ۳۰۰ نفر رسیده است. یک روزنامه 
یونانی در خبری به نقل از ناخدای نفتکشی که از محل وقوع حادثه 
عبور می کرد، مدعی شد که قایق مذکور توسط تیم های گارد ساحلی 

به عقب رانده شده است.

خبرخوانى

شهرزاد - حسن فتحی -۱۳۹۴
شهرزاد (ترانه علیدوستی): هنوز یک بند مشترک بین ما هست، پسرمون «امید». شاید مجبور باشیم گاهی همدیگر را ببینیم به خاطر آینده اون بچه!

قباد (شهاب حسینی): خبرش را دارم هفته پیش رفتی دیدیش
شهرزاد: یک مادر چی می خواد جز اینکه هفته ای یکی دو بار چندساعتی زیر نگاه سنگین بقیه بچه اش را ببینه؟ ممنون واقعا!

قباد: موقتیه شهرزاد! این روزا می گذره! اون چیز که مهمه اینه من هنوز با تمام وجود عاشقتم!
شــهرزاد: خواهش می کنم این قدر به حریم این کلمه مظلوم بی پناه تجاوز نکن ! تو عاشقی؟ تو عاشقی واقعا! عاشق چیزی را با چیزی تاخت نمی زنه! 
عاشــق زندگی ساده با من را نمی گذاره تو یک کفه و زندگی پرجلال و جبروت را کفه دیگه! عاشق مثل یک بره نمی ره زیر یوغ بزرگ آقا! عاشق این قدر 

ترسو نمیشه که هنوز هایی به هویی نرسیده آدم را این جور تنها رها کنه!

دیـالـوگ روز

نقد هفته

زیباسازی بی رحمانه

حضــور دختــران و زنانی که حجاب بر ســر 
نمی کنند، در شــهرهای بــزرگ کتمان کردنی 
نیســت. با وجود همه تمهیداتی که مجموعه 
مراکز ذی ربط به کار بســتند، ظاهرا به صورت 
کامل کارســاز نبوده و این واقعیت در بســتر 
جامعه نمایان است. انگار موعد درک متقابل 
فرارسیده است. تابستان ســال قبل، قبل از شروع اعتراضات، کســی نمی توانست پیش بینی کند که 
کشورمان با چنین حجمی از زیرپاگذاشتن قواعد پوشش زنان مواجه شود. من هنوز هم وقتی در کوچه 
و بازار و خیابان، با این دختران و زنان بی پروا روبه رو می شــوم، باورم نمی شود که در تهران هستم و 

چنین صحنه هایی را به چشم خود می بینم.

مدرس علوم ارتباطات
قادر باستانی


